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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   لْ ع قْدَةً وَاحْل    وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَه وا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 دين.في ال
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

و روش آسان از خصوصیت های فقه   منهج 
 اقلیات های اسلامی است

 
از خصوصيت هاى فقه اقليت هاى اسلامى پيروى از 

فرمايشات و توجيهات نبوى که انتخاب و اختيار منهج 

آسان يا تيسير است ميباشد . زمانيکه رسول اکرم صلى 

عنهما را به  الله عليه وسلم ابو موسى و معاذ رضى الله

يمن فرستادند براى شان وصيت به روش آسان کردند  و 

فرمود: حديث ابى موسى و معاذ ، عن سعيد بن ابى برده 

عن ابيه ، قال : بعث النبى صلى الله عليه و سلم جده ابا 

يسرا و لا تعسرا ، و » موسى و معاذا إلى اليمن ، فقال : 

، لؤلؤ و مرجان  متفق عليه« ) بشرا و لا تنفرا و تطاوعا

آسانگير باشيد و نه سختگير، بشارت آور ( . » 3311

باشيد نه متنفر کننده، و دراحکام خود اتفاق داشته 

، يعنى در احکام تان اگر اختلاف کنيد بين « باشيد

تابعين تان اختلاف مى آيد و دشمنى و محاربه را بار مى 

 آورد.

 

اکرم و  همچنان حضرت انس روايت ميکند که رسول 

صلى الله عليه  فرمودند : } يسروا و لا تعسروا ، و بشروا 

( .حديث انس ، از 3313و لا تنفروا { ) لؤلؤ و مرجان 

 » پيامبر صلى الله عليه وسلم روايت است که فرمودند : 

 

 

 

 

 

 

 

 

آسانى بياوريد نه سختى ، مردم را بشارت دهيد و 

 «.متنفر مسازيد

 

با هم مختلف  بدون شک مردم در طبعيت خود

هستند ، بعض شان به طبيعت آسان گير ، و بعض 

ديگر شديد اند . در تاريخ فرهنگ فقهى اسلام داريم 

: شدائد بن عمر ، و رخص ابن عباس . آسانى هاى 

عبدالله بن عباس و شدت هاى عبدالله بن عمر . در 

تاريخ فقهى معروف است که صحابه بسيار آسان گير 

ن از طبقۀ  تابعين آسانگير بودند و شاگردان شا

 نسبت به آنانکه بعد از ايشان آمدند بودند .

 

فقهاء درعهد صحابه و بعد از ايشان مايل به گرفتن 

روش آسان بودند ، و کسانيکه بعد از ايشان آمدند 

بسيار احتياط گر و سختگير بودند و هر قدر 

احتياط و سختگيرى بيشتر شود ، زنجير ها بوجود 

ائره بالاى مردم تنگتر مى شود ، زنجير مى آيد و د

هاى که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم براى 

شکستاندن آن از گردن مردم مبعوث شدند. } و يضع 

عنهم إصرهم و الأغلال التى کانت عليهم { ) الأعراف 

(.  و بار هاى تکاليف سنگين و زنجير ها { اى  351: 

عقل و جان جهل ، بى خبرى و بدعت را{ که بر دوش 

 آنان است بر مى دارد.

 2122فبرورى     جمادى الثانى                                وسه نودوشمارۀ دوصد 
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صحابه منهج و روش آسان و خفيف را بخاطرى انتخاب 

کردند که ميدانستند که منهج قرآن کريم ،و  منهج قرآن 

کريم آسان است و منهج اين دين که رخصت را براى 

مريض و  مسافر و تناول محرمات در حالت ضرورت ، 

کنند و باقى اجازه تيمم براى کسانيکه آب را دريافت ن

احکام که همه روش آسان را شامل است . قرآن کريم در 

احکام طهارت مى گويد : } يريد الله بکم اليسر ولا يريد 

(. خداوند بشما ارادۀ آسانى 385بکم العسر{ ) البقرة:

 دارد نه دشوارى .

 

و در احکام نکاح قرآن ميگويد : } يريد الله أن يخفف  

(. خداوند مى 28ا { ) النساء : عنکم و خلق الإنسان ضعيف

خواهد تکليف شما را تخفيف بخشد) امور دين را بر 

 شما آسان بسازد( و انسان ضعيف آفريده شده است .

 

صحابه ملاحظه نمودند که رسول اکرم صلى الله عليه 

وسلم در بين اکثر مردم آسانگير تر همه بود ، و نسبت به 

ابن مسعود روايت همه شديد عليه غلو در دين بودند ، 

إياکم و الغلو فى الدين ، » ، «هلک المتنطعون » ميکند: 

احمد و مسلم «. ) فإنما هلک من قبلکم بالغلو فى الدين 

و   1117از عبدالله بن مسعود ، صحيح الجامع الصغير 

احمد و نسائى و ابن ماجه و الحاکم از عبدالله بن عباس 

يد از غلو در (. بپيرهيز 2881صحيح الجامع الصغير 

دين همانا افرادى که قبل از شما بودند به علت غلو در 

 دين خود نابود شدند.

 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم بشدت از روش غلو در 

عبادات انتقاد نمودند و کسانيکه در عبادت غلو به 

پيروى از رهبان عيسوى مى کنند مانند که با عبدالله بن 

که گفتند که هميشه روزه عمر بن عاص نمودند و آنان

ميگيرم و افطار نمى کنم ، تمام شب عبادت مى کنم و 

خواب نمى کنم و نفر سوم گفت از زنان دورى ميکنم و 

ابداً ازدواج نمى کنم ، انتقاد کردن معاذ را در مورد طول 

نماز براى مردم انتقاد نمودند ، و غضب کردند بالاى 

 نى مى کرد .ابى ابن کعب که نماز جماعت را طولا

 

و همچنان رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  بشدت 

بعض صحابه را در دادن فتوا براى مردى که جراحت 

داشت که بايد بخاطر جنابت غسل کند و بعد از 

 غسل وفات کرد انتفاد شديد نمودند .

 

از روش و منهج آسان رسول الله صلى الله عليه وسلم  

غلو و شدت در دين ،  از   و از انتقاد شديد آنحضرت

 صحابه تعليم آسانى را آموختند .

 

 

تغيير فتوا به تغيير اسباب و » مراعات قاعده 

 «عوامل 

مهمترى عامل و سبب آسانى گرفتن ، زمانى است که 

فتوا گيرنده در حالت ناتوانى و ضعف باشد ، و در 

اين حالت لازم است عوامل ضعف او مد نظر باشد و 

انى را نشان داد ، لذا  براى مريض در فتوا برايش آس

نسبت به صحتمند و براى مسافر نسبت به مقيم 

آسانى را انتخاب کرد ، براى ناتوان و نادار نسبت به 

ثروتمند و براى نابيانا نسبت به انسان سليم آسانى 

 است و براى اين قاعده نصوص شرعى موجود است .

 

مورد  واضح و ثابت است که بين دو نفر اختلاف در 

اينکه : فتوا به تغيير زمان و مکان و عرف تغيير مى 

کند نيست. امام ابن القيم الحنبلى ، و قبل از او امام 

القرافى المالکى و بعد از ايشان علامه ابن عابدين 

نشر » از متأخرين مذهب حنفى در رساله اش بنام 

بيان « العرف فى بيان من الأحکام ما بنى على العرف 

ه است ، از جمله روايت از عمر بن مفصل داد

عبدالعزير زمانى که قاضى در مدينه بود  ذکر شده 

که به بودن يک شاهد و قسم حکم صادر کرده در 
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حاليکه در شام بدون دو شاهد حکم صادر نمى کرد ، 

عمر بن عبدالعزيز در اصدار حکم عرف مردم مدينه را 

 مد نظر داشت .

 

اوت به شهادت شخص ابو حنيفه رحمه الله جواز قض

مستور حال ) يعنى ستر شده ، پوشيده غير معروف ( در 

زمان خود) عصر پيروان تابعين ( به عدالت ظاهرى 

اکتفاء مى کرد ، اما در عصر ابو يوسف و محمد  اين 

روش در قضاء به سبب انتشار کذب  غير قابل قبول بود. 

علماء مذهب حنفى مى گويند که اين نوع اختلاف بين 

امام ابو حنيفه و اصحاب او ، اختلاف زمان و عصر بود 

 ، نه اختلاف حجت و برهان .

 

 

علماء متأخر مذهب حنفى در مسائل زياد با علماء 

متقدم مذهب به دليل تغيير زمان و حالات مخالفت 

کردند . علامه فقهاء متأخر حنفى شيخ ابن عابدين 

نيد و در اين به طبع رسا« نشر العرف » رساله مهم را بنام 

احکام بيشتر به اختلاف زمان نظر » رساله تذکر داد که: 

به عرف مردم و به حدوث ضرورت ، يا به فساد أهل زمان 

تغيير ميکند ، و اگر حکم به آن طور که بود باقى بماند 

اولا: براى مردم ضرر و مشقت ميرسد، و مخالف قواعد 

رر و شريعت که تخفيف و آسانى و از بين برداشتن ض

فساد است مى شود ، لذا مشايخ مذهب مخالف نص که 

مجتهد ) امام مذهب ( در مواضع کثير به اساس آنچه در 

زمانش بود ، به اساس آنچه در زمان خود شان بود 

مخالفت کردند ، اگر مشايخ در عصر و زمان متأخرين 

مى بودند ، مثل که متأخرين مى گويند مى گفتند . 

 ( .325صفحه  2عابدين : جلد )مجموعه رسائل ابن 

 

در مذهب مالکى علامه شهاب الدين القرافى در کتاب 

الإحکام فى تميز الفتاوى » و کتاب « الفروق » خود بنام 

واجب بودن تغيير حکم را در روشنى تغيير « من الأحکام 

 عادت و عرف که باقى نمانده مى داند.

ى زيد از جمله مثل هاى که شيخ امام ابى محمد بن اب

« الرسالة » هجرى( مؤلف 188القروانى ) متوفى سال 

در فقه مالکى ، که چندين عالم بزرگ آنرا شرح داده 

اند مى نويسد که ديوار خانه اش سقوط کرد و ترس 

از جان خود داشت ، سگ را براى پاسبانى خود در 

داخل خانه بسته کرد ، برايش گفتند که امام مالک 

راهيت مى دانست ، القرافى بودن سگ را در منزل ک

جواب داد: اگر مالک در زمان تو مى بود شير را نگاه 

ميکرد . به اين معنى که عصر تغيير کرده و اخلاق 

 مردم تغيير نموده .

 

در تمام مذاهب اين نوع مثالها را داريم و معنى آن 

توسعه شريعت است که براى هر مکان و زمان قابل 

 تطبيق ميباشد.

نيست که در جهان اسلام تغييرات رخ داده قابل نزاع 

، پس اختلاف و تغيير در جهان غير اسلام عميق تر 

 است . 

 
 

سؤال :چطور میتوان دانست که کدام سنت رسول 
 ؟است الله صلی الله علیه وسلم واجب یا غیر واجب 

 جواب از جانب علامه القرضاوی :
على الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله ، و 

 آله و صحبه و من والاه 

کلمه سنت چند معنى را افاده ميکند، اصولى ها : 

سنت را : آنچه از نبى الله صلى الله عليه وسلم از قول 

يک عمل و گفتار در حضور » و تقرير« عمل » و فعل 

يا غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم انجام شود و 

ن سکوت آن حضرت صلى الله عليه و سلم در مورد آ

در اينجا سنت مصدر از مصادر تشريع «. کرده باشد

 ودليل از ادله به حساب مى آيد .

در اينجا سنت تقابل به ) کتاب ( گفته ميشود : اين 

 امر ثابت است به کتاب و سنت .
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و مقصد از سنت احياناً : امر مشروع ، در مقابل آن 

 بدعت است  .

احکام پنجگانه مقصد از سنت نزد فقهاء : سنت يکى از 

شريعت است : فرض ، سنت، حرام ، مکروه، مباح . و 

همچنان تعبير ميشود به کلمه ) مندوب ( يا ) مستحب ( 

 بدل کلمه ) سنت (.

معلوم است که سؤال کننده ميخواهد بداند کدام امور 

به سنت و به دلالت احاديث شريفه به ثبوت ميرسد و 

ن غير واجب کدام آن واجب گفته ميشود؟ و کدام آ

 شمرده ميشود؟

ممکن نيست به اين سؤال جواب داد ، مگر اينکه بدانيم 

به چه چيز اين سنت ثابت مى شود : به قول ، يا فعل و يا 

 تقرير؟

اما فعل و تقرير ، به تنهائى بيشتر از مشروعيت را 

معنى نمى دهد ، رسول اکرم صلى الله عليه وسلم عمل 

طل را تأييد نمى کرد ، و اگر محرم را انجام نمى داد ، با

از فعل قصد نزديک شدن به الله تعالى بود معنى 

استحباب را افاده مى نمايد ، و اما اگر به قول ثابت بود 

، بايد به صيغۀ قول و دلالت هاى آن ديد که امر است يا 

 نهى .

آنچه براى من از احکام فقهى و استنباط هاى فقها ــ بغير 

ست اين استکه امر به سنت محمول از ظاهرى ــ واضح ا

است به استحباب ، مگر اينکه دلالت به واجب باشد ، و 

همچنان نهى دلالت به کراهيت ميکند مگر اينکه دلالت 

 به تحريم باشد.

يا غلام ! » مثلا قول رسول الله عليه الصلاة و السلام : 

متفق عليه « ) سم الله ، و کل بيمينک ، و کل مما يليک 

( . حديث عمر بن ابى سلمه که 3131و مرجان ،  ، لؤلؤ

گفت : من طفلى بودم زير تربيۀ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ، حين طعام خوردن دست من هر طرف طبق و کاسۀ 

طعام در حرکت بود) يعنى بهر طرف کاسه دست دراز مى 

» کردم( پس پيامبر صلى الله عليه وسلم برايم فرمودند: 

لله ... بگو ، بدست راست خود بخور و اى پسر! بسم ا

البخارى « . ) از آنچه نزديک و پيش روى تست بخور 

، آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و احکام آن ( 

 . 3131حديث 

اين اوامر نبوى دلالت به استحباب ميکند ، و ليکن 

دلالت به واجب مى « و کل بيمينک» قول آنحضرت 

أکل أحدکم بشماله، و لاي» کند ، و اما به حديث آخر 

لا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأکل بشماله، و 

( .  2121مسلم فى الأشربة : « ) يشرب بشماله 

هيچيک از شما به دست چپ نخورد، و نه به چپ 

بنوشد ، زيرا شيطان به چپ مى خورد ، و به چپ مى 

نوشد. در اين حديث شريف نسبت خوردن و نوشيدن 

لت به حرمت مى کند ، و بايد به به شمال به شيطان دلا

 راست خورد و نوشيد.

 
آیا اسلام قبل از بعثت حضرت محمد صلی 

 الله علیه و سلم بود ؟ 
ما کان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا ، و لکن کان » 

 81حنيفا مسلما و ما کان من المشرکين * آل عمران : 

) ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى و ليکن حنيف « . 

پيرو دين حق ( مسلمان بود ، و نبود از جملۀ 

 مشرکين .

 

 دکتور يوسف القرضاوى جواب ميدهد  : 

الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و 

 على آله و صحبه ، و من اتبعه إلى يوم الدين ، و بعد :

اسلام يعنى تسليم کردن رو و قلب براى خداوند عز و 

نمودن خداوند سبحانه و عدم  جل ، يعنى تنهاعبادت

شريک ساختن کسى و يا چيزى در عبادت او تعالى  

. خداوند سبحانه تمام انبياء را براى عبادت مبعوث 

و براى همه اى ايشان کتاب نازل فرمود باين معنى 

 که اسلام دين تمام انبياء است .
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 آيا اسلام /

مى  دين انبياء اسلام است و لذا خداوند سبحانه و تعالى

و ما أرسلنا من قبلک من رسول إلا نوحى إليه » فرمايد : 

و نه فرستاديم « .  25أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * الانبياء : 

پيش از تو هيچ پيغمبرى الا وحى مى فرستاديم بسوى 

وى که نيست هيچ معبود بر حق غير من پس پرستش من 

يعنى   کنيد .  و تمام انبياء آمدند براى اصل اين دعوت

دعوت به وحدانيت ، دعوت به عبادت خداوند و 

اجتناب از طاغوت . و براى اين اصل خداوند مى فرمايد 

بى شک « .  37إن الدين عند الله الاسلام * آل عمران : : » 

که دين پسنديده نزد خداوند اسلام است . و دين نزد 

خداوند فقط اسلام است نه غير  . خداوند در اين مورد 

و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، » رمايد : مى ف

و هر که « .   85و هو فى الآخرة من الخاسرين * آل عمران : 

غير از اسلام دينى اختيار کند پس هر گز از وى پذيرفته 

 نشود و او در آخرت از  زيان کاران است .

از همين جا است که حضرت نوح عليه السلام شيخ 

 م خود مى گويد :مرسلين براى قو

فإن توليتم فما سألتکم من أجر ، إن أجرى إلا على الله و » 

پس اگر «  .  12أمرت أن أکون من المسلمين * يونس : 

اعراض کرديد ) يعنى از گفته من چه زيان ( پس 

نخواسته بودم از شما هيچ مزدى نيست مزد من مگر بر 

 خدا و فرموده شد مرا که باشم از مسلمانان .

إذ قال له ربه أسلم قال » رت ابراهيم مى گويد : حض

أسلمت لرب العالمين ، و وصى بها إبراهيم بنيه و 

يعقوب : يا بنى إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا و 

آنگاه که « .  312 – 313أنتم مسلمون * البقرة : 

پروردگارش به وى گفت بفرمان خدا منقاد شو ، عرض 

روردگار عالميانم * ابراهيم و يعقوب کرد تسليم فرمان پ

بفرزندان شان در مورد تسليم بفرمان خداوند توصيه 

نمودند که اى فرزندان ، خداوند براى شما دين ) اسلام ( 

را برگزيد ) تا زنده ايد پيوسته از آن پيروى کنيد ( و هر 

 گز نميريد مگر که مسلمان باشيد .

قوم إن کنتم يا » و حضرت موسى به قوم خود گفت : 

آمنتم بالله فعليه توکلوا إن کنتم مسلمين * يونس : 

و گفت موسى اى قوم من اگر ايمان آورده ايد « .  88

 بخدا پس بروى توکل کنيد اگر مسلمان هستيد .

آمنا بالله و » حواريون اصحاب سيدنا عيسى گفتند : 

حواريون « .  52أشهد بأنا مسلمون * آل عمران : 

يروان خاص عيسى ( گفتند ، ما انصار شاگردان و پ)

خدائيم ) مدد گاران دين خدا ( ايمان بخداوند داريم 

 و گواهى ده که ما تسليم فرمان او ) تعالى ( هستيم .

» جادوگران فرعون زمانيکه ايمان آوردند گفتند : 

ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين * الأعراف : 

اى پروردگار ما بر ما بريز بر ما شکيبائى و « .  328

 قبض ارواح ما کن در حاليکه مسلمان باشيم .

و سيدنا سليمان وقتيکه براى بلقيس نامه فرستاد 

ألا تعلو على و أتونى » بعد از بسم الله نوشت : 

باين مضمون که تکبر « .  13مسلمين *  النمل : 

 ه .مکنيد برمن بيائيد پيش من مسلمان شد

اسلام دين تمام انبياء است و جميع انبياء مردم را به اسلام 

دعوت کردند و اسلام که خداوند براى محمد صلى الله 

عليه وسلم فرستاد ختم تمام اديان سماوى است و اسلام 

آمد تا تکميل و تمام سازد تمام اديان را و همچنان 

تصحيح کند اديان ما قبل خود را که در آن نواقص و 

ادت پيش شده بود . سيدنا محمدصلى الله عليه وسلم زي

براى اتمام يا تکميل تمام کتب و تصحيح آن مبعوث شد . 

و دين محمد صلى الله عليه وسلم دين تمام انبياء است و 

سيدنا ابراهيم عليه السلام  نه يهودى بود و نه نصرانى 

ما کان إبراهيم يهوديا و لا » چنانکه قرآن مى گويد : 

انيا و لکن کان حنيفا مسلما و ما کان من المشرکين نصر

ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى و « .   81* آل عمران : 

ليکن حنيف ) پيرو دين حق ( مسلمان بود ، و نبود از 

 جملۀ مشرکين .

اسلام عبارت از مجموع عقايد و اخلاقيات است که 

حرمات انبياء همه به آن معتقد بودند و همچنان اصول م

که انبياءاز آن امت خود را منع نموده بودند و تشريعات 

فرعى . و تشريعات نظر به شرايط زمان و نسلها تفاوت 
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لکل جعلنا » دارد و خداوند در مورد تشريعات مى فرمايد : 

براى هر گروهى از شما « .   88منکم شرعة و منهاجا * المائده : 

 . مقرر ساخته ايم شريعتى و راهى ..... 

و شريعت اسلام همه شرائع ما قبل خود را منسوخ ساخت و  

 شريعت اسلام شريعت خالد و براى هر زمان و مکان است .

 
 فضل غنی مجددی

 حریت یا آزادی  عقیده 
کلمۀ حريت  در فرهنگ اسلامى  از کلمۀ ) الحر (  گرفته 

شده و  کلمۀ حر در مقابل ) عبد ( يعنى برده  استعمال 

يت در تعريف اسلامى آن يعنى انسان  در ميشود . حر

زاد ميباشد . همچنان در فرهنگ آ اعمال و تصرفات خود

اسلامى کلمۀ حر براى شخصيکه به صفات حسنه و 

.  اسلام  نيک متصف باشد نيز اطلاق ميشود اخلاق

اصل حريت را به اخلاق خوب و عالى  مقيد مى سازد و 

ت به حساب در فرهنگ اسلامى حريت بدون اخلاق حري

جامعه را به  نمى آيد زيرا آزادى بدون مسئوليت اخلاقى

العلامة الشيخ عبدالله بن ).طرف زشتى سوق ميدهد

حوار عن بعد حول حقوق » الشيخ المحفوظ بن بيه 

در فصل آزادى و ( .  52 – 53ص « الأنسان  فى الإسلام 

ديموکراسى  ملاحظه خواهيم نمود که حريت و آزادى در 

سياسى و اجتماعى اسلام حق ثابت افراد در فرهنگ 

جامعه است و حريت و حق تصرف شخصى  با انسان 

يکجا خلق شده است ,  به عبارت ديگر حريت حق طبيعى 

 انسان است نه هديه از طرف جامعه و سلطۀ سياسى .

وظيفۀ اول اسلام نشر عقيده و تصحيح عقايد فاسد و 

راه نصحيت ,  شرک است . اسلام در نشر عقيده توحيد

برهان  , دليل و دعوت حسنه را به مردم معرفى ميکند و 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم در طول حيات خود 

حاضر نشد مردم را به قبول دين جديد که ادامۀ اديان 

توحيدى است مجبور سازد .  قرآن کريم  وسيلۀ ايمان 

آوردن را اقتناع  و قناعت خود شخص به دين ميداند . 

جهاد الدعوة بين »حمد الغزالى در کتاب خود بنام م

در باب قناعت شخص « عجز الداخل و کيدالخارج 

به ايمان آوردن زيادتر از يکصد آيت از قرآن کريم را 

نقل ميکند و از تفسير آيات قرآن کريم به اثبات 

ميرساند که حريت تدين و ايمان آوردن به خداوند و 

ز اصول ثابت رسالت انبياء عليهم السلام  اصل ا

سيدالمرسلين حضرت محمد صلى الله عليه وسلم 

 ميباشد .

با اينکه اسلام دين عالمى و رسول الله صلى الله عليه 

وسلم را خداوند براى تمام جهانيان فرستاده تا مردم 

 را بطور عموم به طريق مستقيم دعوت نمايد ليکن  

 حريت يا آزادى عقيده /

اختيار و ارادۀ آزاد مردم  قبول دين اسلام را به

گذاشته  و اسلوب و طريق و روش دعوت را قرآن  اين 

طور بيان نمود : )  ادع إلى سبيل ربک بالحکمة و 

دعوت کنيد ( .  325الموعظة الحسنة * النحل : 

مردم  را به بسوى  خدا يعنى اسلام به حکمت و 

موعظه حسنه . آيه مذکور هر نوع اجبار را در دعوت 

بول اسلام نفى ميکند و آزادى عقيده  را احترام و به ق

 قبول دين را به مردم  ميگذارد .

اگر شريعت اسلام را بدقت مورد مطالعه قرار بدهيم 

ملاحظه ميشود که  شريعت اسلام اولين شريعتى 

است که آزادى و حريت عقيده را نه تنها قبول بلکه 

ص و آنرا تأمين و تضمين نيز ميکند و براى هيچ شخ

يا مؤسسه  اجازه نميدهد تا مردم را مجبور به قبول 

) حمزه عقيده معين و يا ترک عقيده معين کنند . 

 ( . 82ص : « العلاقة الإنسانيةَ  فى القرآن الکريم » ابراهيم فوده 

شهيدعبدالقادر عوده  مى نويسد که اسلام در قبول 

مبدأ حريت عقيده و حمايت آن دو طريق ويا دو روش  

 ا در پيش گرفته است :ر

مجبور ساختن و يا ملزم نمودن مردم تا حق اول :

ديگران را در معتقدات احترام نمايند و کسى را 

مجبور به قبول عقيده معين نسازند .  و مبدأ حريت 

عقيده را قرآن به رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اين 
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شد لا إکراه فى الدين قد تبين الر» طور ارشاد ميکند :  

من الغى فمن يکفر بالطغوت و يؤمن بالله فقد 

استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها و الله سميع 

ترجمه : در دين  ) در امر داخل (.  258عليم * البقرة : 

شدن در دين اسلام ( اجبار نيست , به تحقيق که راه 

هدايت از گمراهى جدا و روشن گرديد , پس هر که از کفر 

کار نمايد و بخداوند ايمان آرد بدون شک و سر کشى ان

بدستاويز محکم چنگ زده است که هر گز نخواهد 

گسست  , و خداوند شنوا ,دانا است .  شهيد سيد قطب 

در تفسير آيه مبارکه فوق مى نويسد که اين بالاترين 

تکريم از جانب خداوند براى انسان است , و آيه کريمه به 

احترام  و ارج ميگذارد و  اراده  و فکر و شعور انسان 

حريت عقيده را به خود شخص ميگذارد اگر ميخواهد 

هدايت شود و اگر ميخواهد در گمراهى باشد و اين خود 

بالاترين حريت وآزدى است که اسلام براى انسان قائل 

است  که متأسفانه مذاهب و مدارس فکرى قرن بيستم  

سيد, قطب  اين  درجه حريت را براى انسان قائل نيست  .

 از سوره الإسراء( . 11تفسير آيۀ  «  فى ظلال القرآن » 

ملزم ساختن صاحب عقيده يعنى مجبور ومکلف نمودن  دوم :

صاحب عقيده تا از عقيده خود دفاع و آنرا حمايت نمايد و در 

مورد عقيده خود نبايد موقف بيطرفى يا سلبى داشته باشد و 

شد بايد به منطقۀ هجرت اگر در دفاع از عقيده خود عاجز با

نمايد که مردم آن عقيده او را احترام داشته باشند و اگر قادر 

به نشر عقيده و حمايت عقيده خود نباشد و قدرت هجرت را 

نيز نداشته باشد قرآن  بصراحت در اين مورد مى فرمايد : )  إن 

الذين توفاهم الملائکة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم کنتم قالوا : 

مستضعفين فى الأرض , قالوا ألم تکن أرض الله واسعة کنا 

فتهاجروا فيها فأولئک مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا 

المستضعفين من الرجال و النساء و الوالدان لا يستطيعون 

حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئگ عسى الله أن يعفو عنهم و 

ترجمه :    ( . 77 – 78 – 71کان الله عفوا غفورا * النساء :  

يقينا کسانيکه فرشتگان جان شانرا ميگيرند )هنگام مرگ 

بسبب عدم هجرت و ماندن در کفر ( بر خود ستم نموده اند 

,فرشتگان بآنها گويند : شما در چه حالى بوديد؟ ايشان در 

جواب گويند:  ما در روى زمين مردم ضعيف ونا توان 

هناور نبود که بوديم , فرشتگان گويند : آيا زمين خداوند پ

در آن هجرت  مينموديد ؟ پس جايگاه آنها جهنم است و 

چه بد جايگاهى *  مگر آندسته از مردان و زنان و کودگان 

 ) هجرت (که ) واقعا ( بيچاره و ضعيف بودند , نه توان 

داشتند و نه راه و چارۀ ) آنرا ( مى  شناختند * پس آنها 

شانرا عفو فرمايد که اميد است خداوند اي )کسانی اند (

 و خداوند بسيار عفو کننده ) و ( آمرزنده است  .

شريعت اسلامى حريت عقيده را براى مسلمانان  و غير 

مسلمانان تثبيت نمود و حمايت  و حريت عقيده غير 

مسلمانان را در کشور هاى اسلامى که بنام دار الاسلام 

اد ياد مى شود تضمين کرد و براى غير مسلمانان اجازه د

تا به حريت عقيده خود را تمرين و عملى سازند و معابد 

خود را داشته باشند که ميتوان از آزادى عقايد يهوديت و 

عسيويت در کشور هاى اسلامى مثال داد . )  عبدالقادر 

 13الجزء الأول , ص : «  التشريع الجنائى الإسلامى »عوده 

– 12.) 

اه و اجبار مردم اسلام  ضمانت هاى قانونى را در عدم اکر

به عقيده معين بوجود آورد و به هيچ سلطۀ قانونى فردى 

واجتماعى و مادى و معنوى اجازه نداد تا انسانى را 

مجبور و مکلف به قبول عقيدۀ معين نمايد بلکه قبول 

عقيده را  ارتباط به آزادى فکرى  انسان واگذار نمود و 

إکراه فى الدين لا »  قرآن در اين مورد بصراحت مى گويد  : 

در دين ) در امر داخل شدن در دين « .  258* البقرة : 

فمن شاء فليؤمن و من شاء » و   اسلام ( اجبار نيست 

کسيکه بخواهد ايمان بياورد و «  27فليکفر * الکهف : 

 کسيکه ميخواهد نياورد يا کفر کند .

آيات صريح در قرآن کريم است که عصمت عقيده را  

و آزادى عقيده را اسلام اصلى از اصول تضمين ميکند 

قانونى در باب حريت و آزادى فکرى و عقائدى مى داند  . 

براى توضيح بيشتر از ضمانت قانونى حمايت حريت 

عقيده در عهد رسول اکرم صلى الله عليه و سلم  مى توان 

که اسلام  جهت حمايت عقيده اجازه نداد تا قلب  گفت

م عقيده پيروى ميکنند  مردم تفتيش شود که از کدا

 واقرار به لسان را اساس معرفت عقيده دانست . رسول

اکرم صلى الله عليه وسلم مردمى را در مدينه منوره مى 
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شناخت که خود را مؤمن معرفى ميکنند و در حقيقت در 

عقيده شرک باقى مانده بودند ليکن باساس ظاهر با ايشان 

 12 – 13المعرفَة , عدد  معامله مسلمان را مى نمود.  )إسلامية

 ( . 18 – 11, ص :   2112هجرى /  3821, 

حديث شريف  از حديث ابن «  کتاب الإيمان » در صحيح مسلم 

أبى شيبة روايت شده است که رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما را در يک سريه  ) سرية  غزوۀ که در رأس آن رسول الله صلى 

اد شخصى را مقابل شدم که الله عليه وسلم نباشد ( فرست

گفت لا إله إلا الله ليکن او را کشتم و اين قصه را براى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم نمودم  . رسول الله گفت با اينکه گفت 

لا إله إلا الله او را به قتل رساندى ؟ گفتم از ترس اسلحه گفت . 

رس گفته فرمودند :  آيا قلب او را باز کردى و فهميدى که  از ت

بود .  حديث مبارک بالاترين تضمين براى آزادى عقيده در 

 اسلام است .

 258بايد خاطر نشان ساخت که آزادى عقيده که در آيه مبارکه 

سوره البقرة تضمين شده است تنها آزادى و حريت عقيده را 

نشان نميدهد و تنها در مورد و باب ايمان  نيست بلکه در 

حيات مطرح گرديده است . اسلام هر ارتباط با کليه ساحات 

نوع تحجر و تصلب يعنى مراقبت بالاى فکر انسان و صلب  

حريت تصرف را در حيات فردى  و اجتماعى  رد ميکند .  

آزاديى که اسلام براى اتباع و پيروان  خود داده است مطلق 

نبوده بلکه مقيد و همراه با مسئوليت هاى نيز است انسان با  

و آزادى مطلق  در مقابل جامعه و دولت داشتن حريت 

اسلامى مسئوليت ها و وجايب را نيز دارد . علماى قانون  

اسلامى  در تعريف حريت  و آزادى مى گويند که انکار مطلق 

از آزادى غلط است , دفاع از آزادى مطلق نيز غلط و فرار  از 

 مسئوليت ميباشد .

ى مى شيخ محمد حسين الخضر در موضوع آزادى  دين

نويسد که اسلام حريت معتقدات دينى را احترام ميکند و 

اسلام بحيث مبدأ حقوق دينى مردمى که تحت نظام اسلامى 

زندگى دارند احترام و تقدير و اتباع دولت غير از مسلمين را 

 اجازه  ميدهد که شعائر دينى خود را به حريت بجا آورند .

مسلمانان اجازه  از احترام عقائد دينى است که اسلام براى

داده است تا با دختران أهل کتاب ازدواج کنند و بعد از 

ازدواج مرد مسلمان براى زن غير مسلمان خود اجازه بدهد که 

شعائر دينى خود را به حريت مطلق انجام بدهد و با زن که از 

أهل کتاب است  آن معامله  را بکند که با زن مسلمان مى 

ين زن مسلمان و غير مسلمان نمايد و در حقوق و وجايب ب

فرق نکند .  اسلام هر نوع تعصبات را ضد اديان ديگر منع 

 ميکند و تعليمات اسلام 

در باب حريت عقيده غير مسلمانان بهترين نمونۀ از 

حريت عقيده در دين اسلام ميباشد )  محمد حسين 

 ( . 85 – 88 – 81ص : «  الحرية فى الإسلام » الخضر 

 إمام) زعامت سیاسی(قیام بر علیه 
 جواز یا عدم جواز
 فضل غنی مجددی

صفحه جدیداً از طبع بیرون شده.  211در تحقیق 
هموطنان گرامی اگرخواسته باشند، میتوانند از آدرس 

 فقه اسلامی بدست آورند.
 دالر است. 21قیمت کتاب برای امریکا با هزینه پست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از تاریخ معاصر افغانستان  ای صفحه
 0091ــ  0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

مطالعۀ شما آماده  براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست است

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 ازدواج و تربیه در فکر معاصر اسلامی
 تأليف : فضل غنى مجددى

 . صفحه براى مطالعۀ شما آماده است 981تحقيق در 

 . $1ستى $ ، مصارف پ51قيمت کتاب: 

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S A. 

Tel ( 510 )979-9489 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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